
 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
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یر جسمانی  تدب ت ادلۀ قائلین به کیفی  نقد
 1  ملائکه مدبر امر 

 2غر رضایی ص ا علی 
 چکیده 

ای که تدبیر  رویکردی تحلیلی دارد جهت تحصیل معرفت برهانی نسبت به ملائکهکه  ،  پژوهش حاضر
ئکه  ملاآفرینی  قشن  هستند.حیات و ممات  ،  رزق،  هی در علمفیض ال  ۀو واسط  عالم را بر عهده داشته

»محدث  منظر  از  عالم  امور  بودهمتکلم -در  فیزیکی  و  جسمانی  از  ؛  ان«  »فیلسوفملکن  -نظر 
نقش  ،  مدبر امر که یکی از اقسام ملائکه هستند  ۀ ملائک باشد.  روحانی و مجرد می،  متکلمان« عقلانی 

ان نیز  نند و تدبیرشکمی  یفا لق حق در نظام عالم هستی را افیض دائمی و مط  وساطت در خلق و سریان
ذاتشان اصل  متاف   ، همانند  و  پژوهشمجرد  این  در  است.  نق  ، یزیکی  از  ادل  لپس  و  محدث   ۀدیدگاه 

شود که دیدگاه قائلان به تدبیر می  نشان داده،  مدبر امر و نقد آن  ۀمتکلمان در باب چگونگی تدبیر ملائک 
از است  ۀیر جسمانی ملائک متافیزیکی و غ،  تجردی  وده و دیدگاه مقابل قابل م برخوردار بزحکام لامدبر 

نمی رو  . باشددفاع  پیش  کلا،  پژوهش  تحقیقات  نوع  سلک  از  در  و  بوده  فلسفی  های  پروژهمی 
گردآوری اطلاعات    ۀتوصیفی تحلیلی و شیو،  انجام تحقیق  روش گیرد.  پژوهی بنیادی جای می موضوع

 باشد.و اسنادی می اینحو کتابخانهبه 
 . مانمتکل، ادله، نقد، عوالم هستی، ات امرمدبر ، ملائکه، یرتدب   کلیدواژگان:
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چهار  سطآموخته  دانش.  2 علمیه،  میلااسکلام  ح  بین؛  حوزه  دانشگاه  خمینیمدرس  امام  ؛  ایران   ،قزوین،  المللی 
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   ه م د ق م 
نقش و نوع تدبیر آنهاست. ملائکه  ،  حقیقت،  ملائکه   ۀ لئمس،  فکرین اسلامیتیکی از مباحث مهم نزد م

آیا  ،  مدبر  ۀرش ملائک بر فرض پذی؟  تتدبیرشان به چه نحو اس ؟  دارندچه نقشی در تدبیر عوالم هستی  
،  اختلاف نظری هست   اگر؟  بر یک عقیده و نظر هستند،  عالم  تدبیر  ۀصوص نحوخ   متکلمان در  ۀهم

 ؟  عقلی و نقلی سازگارتر است ۀکدام نظر با ادل؟ ها چیستلافتاختلاف یا اخ ۀریش
مجاری  ،  ادی و معنویتدبیرگران امور م،  توحیدیارف  فته در نظام معبر اساس تحقیقات صورت گر
به فرشتگان  ورای بشری هستند. حقایقی که از آنها  ده و حقایقی مابوفیض الهی در تمام مراتب هستی  

ای از اختلافات  گره ،  مطهره لکن قطعیت و ثبوت این ذوات ؛شودتعبیر می  یتدبیرگر و خلائف کامل اله
  ،رای فهم دقیق این مطلباین نیست که بجز  ای  چاره باز ننموده است و    آنهادر چگونگی کیفیت تدبیر  

 .  تهیه )قرآن و روایات( تمسک جسامته الان عقلی و حجج صهیباید به برا
تحل و  تبیین  صدد  در  پژوهش  این  »محدثیدر  دیدگاه  دو  انتقادی  »فیلسوف-ل  و  -متکلمان« 

 تدبیر آنها هستیم.  ۀمتکلمان« در باب نحو

ر د  ملائکه،  از متکلمانای  عدهبه نظر  ؛  اندتلاف کردهان امامیه در خصوص اقسام ملائکه اخمتکلم
  »ملائکه ،  ای دیگرو عده(  204/  5۶:  140۳،  مجلسی)  شوند« و »مدبر« خلاصه میدو قسم »مقرب 

:  1۳۸۸،  . طباطبایی15:  1۳۸۶:  . همان414:  1۳7۶،  خمینی)  اندمهیمن« را هم بر این دو قسم افزوده
192.) 

نظریه دو  نقمدبر ،  وجه مشترک هر  ایفای  و  امور عالم استیت  در  در  ،  ش ملائکه  تدبیر   ۀونحاما 
نمودهملائک  اختلاف  اختلاه  این  منشأ  که  در،  ف اند  ایشان  نظر  اختلاف  از  حقیقت    برخواسته  اصل 

از نوع جسم لطیف می،  ملائکه است. گروهی قائل به تجرد  ،  گردانند. گروه دیملائکه را غیر مجرد و 
ازملائکه دسته  آن  که    اند.  هستند متکلمانی  ملائکه  تجرد  به  در،  قائل  پذیرف م  تمثل  را  ولی    ، تهلائکه 

در حقیقت فقط در  ،  شودمی  و معتقدند شخصی که ملک برای او متمثلتشکل ملائکه را قبول ندارند  
ادراک آن شخص  پدیدار می ،  ظرف  م ،  گردد این چنین  بر نظر  بنا  نقلاما  به تشکل  تکلمان  قائل  گرا که 

ه فرش،  ستند ملائکه  متصور شودتهاگر  انسانی  صورت  به  آند  هم  ، ای  ادراک  اینگونه   ر ظرف  شخص 
 ارج. است و هم در واقعیت و خ 

اعتقادشان بر این باشد که تدبیر عالم  ،  ین دسته از متکلماناپذیرش تشکل در ملائکه موجب شده  
ست که از  ت و روایاتی اظاهر آیا  ، گیرد. مستند ایشان ادی صورت میتوسط ملائکه با جسم و ظاهر م
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ا برای  و جسم ر  لذا خصوصیات ماده، لائکه حکایت دارندو صعود برای م ولفرود و نز ، بال و دست و پا 
دوم از متکلمان که خصوصیات ماده و جسم از قبیل دست و پا و   ۀخلاف دستبر  ؛کنندملائکه اثبات می

ظاهری  صورت  و  فیزیکی،  تشکل  مادی ،  امدادهای  نمیر  و...،  حرکت  بپذیرند  ا  اعتقادشان  این  و  ر 
 ت. سنخ تجردی اس  رب است که تدبیرشان

آن  ترین  مهمه است که  دکردهای متفاوتی در تدبیر عالم بیان شبرای ملائکه کار   ، از منظر متکلمان 
انسان امور  موقعیتمؤمنان  یاری  :  در  خاصدر  زمین،  های  اهل  برای  و  ،  استغفار  انسان  اعمال  ثبت 

انسان  از  غی  حفاظت  امور  در  انسانیو  مسئل:  ر  بر  دری   ۀ شاهد  و  وحیافنزول  و    ۀ ملائک ،  ت  بهشت 
مفیض    ۀملائک ،  مفیض روح  ۀملائک   ، رزق معنوی  ۀملائک ،  داران آنو خزانهجهنم    ۀملائک ،  آن  دارانخزانه

 باشد. وساطت بین خداوند و جهان مشهود می،  حامل عرش  ۀملائک ، علم و عقل
از ادلیکرد نقلی بیشمتکلمان رو -که محدث  از آنجا ت  ۀتری دارند و  متر استفاده  ک  ویلاتأعقلی و 

از قرآن  ، کنند می  شاهد  ،  1دانندمیری  یپذاطاعتا موجوداتی مخلوق و متصف به  ملائکه ر،  با استفاده 
ملائکه  می  2بودن  توصیف  الهی  رسولان  را  آنان  و  کشیده  تصویر  به  ساماندهی   3نمایند را  و  تدابیر  که 
 4ارند. شمعال آنها میافچنین دست و پا و بال آنان را ابزار هم  ، هده داشته جهان را بر ع

سو  ی ارزشمند  یپژوهش  یارهاک غاز  و  مسلمان  محققان  و  علما  از  شماری  در  یی  مسلمان  ر 
العالم    ی هانه یزم و  »السماء  بخش  در  مجلسی  علامه  است.  گرفته  صورت  ملائکه  موضوع  با  مرتبط 

درب  خویش  آراء  حقیقتبحارالانوار«  داشتهجن،  اره  ابراز  را  ملائکه  اقسام  و  »مری  و؛  س  کتاب    آةدر 
ه در مورد جسمانیت  کگویای این مطلب است  که  درآورده است    تحریر  ۀالعقول« نیز مطالبی را به رشت 
ملی خاص داشته است. ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه به طور أت  ملائکه اندکی درنگ نموده و

ذیل    ،دیهشرح صحیفه سجا  درجناب سیدعلی خان کبیر  ؛  ا بیان کردهمندان مختلف رمفصل آراء اندیش 
مستو به طور  سوم  به  دعای  پرداختهفی  مهم  نمودهرمختلف  های  دیدگاه  و  این  بازگو  همچنین شیخ  ؛  ا 

این  ،  مفید پیرامون  ارزشمندی  مطالب  بیان  به  خود  آثار  در  بزرگان  دیگر  و  لاهیجی  و  خواجه  جناب 
 اند.اختهموضوع پرد 

 
 49(. 16نحل)  .1

 1۶۶ (.4نساء)؛  1۸(.  3آل عمران)  .2

 75 (.22حج) .3

 1(. 35فاطر)  .4
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تفسیری و حعلا آثار  در  نیز  از جملهکممه طباطبائی  الانوار  :ی خود  بحار  ی،  تعلیقه  ازدهم  مرحله 
  اند.فرموده ای را بیان  پیرامون ملائکه مطالب ارزنده   ، ریف المیزان ش کتاب    ، از همهتر  مهم نهایة الحکمة و  

 کند. عقول منطبق میدانسته و بر  ملائکه را مجرد  ، نگاه فلسفی عرفانی داشته ، وی به مانند خواجه
اند نمودهتألیف جهان« حرکت  ان »نقش ملائکه در سازماندهی و م کتابی با عنوه آیت الله صلواتی

 ملائکه از منظر آیات و روایات پرداخته است.  های ویژگیاقسام و ، وی و اصطلاحی غکه به معنای ل
می مقالات  و  در  معناشناسی  به  فلسفه  ملاشناسی  هستیتوان  در  دولتئکه  مروه    آبادی صدرایی 

الله از دیدگاه ملاصدرا    ةک ملائ ،  پرداخته حقیقت و چیستی ملائکه    که به تعریف و   (7۳-۸9:  1۳9۶)
)ی سیدصدرالد طاهری  که  ۸9-10۸:  1۳91ن  پرداخته صرفا   (  ملائکه  چیستی  و  حقیقت  و  ،  به  نقش 

  آفرینینقش چگونگی  ،  ( 115-1۳۶:  1۳9۳) جایگاه ملائکه تدبیرگر در عهدین سیدحسام الدین حسینی  
تد در  ابیملائکه  انسان  امور  نوشتر  کریم  قرآن  منظر  )  ۀز  موحدی  بررسی  ،  (7-2۶:  1۳95بتول 

برخی  دیدگاه مؤمنیاهای  ملائکه عطیه سادات  حقیقت  درباره  متکلمان  و    ، ز  فلسفه  ارشد  کارشناسی 
ئکه در تدبیر امور انسان از  آفرینی ملانقش چگونگی    ، (1۳9۶)بهار    کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم 

ق ک رآمنظر  تأ )با  کریم  علامن  تفسیری  آرای  بر  طباطبایی(،  ید  صفات  ه  فلسفی  توجیه  و  مثال  عالم 
 ملائکه از دید فیض کاشانی، اشاره نمود.  جسمانی

 امتیاز این پژوهش 
وارد زیر از توان به ممی  ، از جمله وجوه تمایز پژوهش حاضر در مقایسه با آثار ارزشمندی که ذکر شد

 :  د کر لحاظ کمی و کیفی اشاره 
ه بر آیات و یامامیه با تک گرای  نقلو  گرا  عقلمان  مع به ابعاد مختلف موضوع از نظر متکل. نگاه جا1

 عقلی.  ۀروایات و ادل
جناب  ،  علامه مجلسی،  . تبیین آراء متکلمان و اندیشمندان بزرگ امامیه همچون ابن میثم بحرانی2

 لاهیجی و دیگران. ، طبرسی،  یعلامه حل، اجهخو
متکلمان« و  -از منظر »محدث،  وعی متمایز در استنباط و تحلیل این موض یان اجتهادو ب  سه. مقای۳

 نظر صواب.  ۀمتکلمان« و در نهایت ارائ-ف»فیلسو
بر   ش آنها در زندگی بشری و تطبیق آنانقمدبر و ایفای ن  ۀ. قابل فهم کردن کارکرد موضوع ملائک 4

  ۀ مهم و خاصی مثل افاض  ۀم وظیفکه هر کدا   ائیلعز اسرافیل و  ،  میکائیل،  شاخص  جبرائیلچهار ملک  
 رزق وغیره را بر عهده دارند.علم و 
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 دقیق کارکرد ملائکه از حیث تجرد و عدم تجرد که در آثار گذشتگان مغفول بود.  بیان .5

 دبیر ملائکه  مورد کیفیت ت   گرا( در متکلمان )متکلمان نقل -. ادله و دیدگاه محدث ۳
قائل به این    مین و...متکل،  فقها ،  لمای شیعه اعم از محدثین تمام ع   ،هن است بر ممعلوم و  که  همانگونه  

اقسام و اصناف مختلفی میاهستند که فرشتگ اینکه دارای  بر  بر    ۀ ادار،  باشندن علاوه  نیز  را  امور عالم 
  ،ست اآنها نهاده    ۀکه باری تعالی بر عهدتی را آنگونه  تصرف و تدبیر در تمامی مراتب هس،  عهده داشته 

 دهند.  انجام میبه نحو احسن 
حسب عوالم طولی که گاه به    بر،  تندسای قوای غیر متناهی و مأموران الهی هکه دار فرشتگان الهی

به  ،  یابندلاهوت« و گاه بیشتر ظهور و تجلی می   ناسوت و  ، ملکوت  ، دو یا سه یا چهار عالم »جبروت
 .دشون منقسم میشمار بیدانی و اطوار مراتب عالی و 

؛ باشندهستند که به کار تدبیر عالم مشغول میتدبیرگر    فرشتگان،  قسم  ملائکه الله   سوم از سه   ۀدست
،  ابرها،  جو،  شب و روز،  ستارگان ،  ماه،  خورشید،  ها کارگزاران آسمان،  یعنی حاملان عرش و کرسی بوده

، حیوان،  ها اهگی،  هادره ،  ها ه کو،  دریاها،  عناصر ،  زمین،  بادها ،  هاشهاب،  هاعقهصا ،  رعد و برق،  ها باران
اعمال  و  تا  ،  بهشت،  حشر   ، برزخ،  مرگ ،  روزی،  زندگی،  ها مکان،  اه زمان،  انسان  غیره هستند  و  آتش 

استفاده روایات  برخی  از  که  عالم    ، شودمی   آنجا  جزئی  امور  در  حتی  وساطت  مؤثر  آنان  و  بوده 
 (. 191: 1۳۸۸، عهده دارند )طباطبایی  ین امور را برترجزئی
،  برای فرشتگان،  باشند مجلسی می   ایشان سید مرتضی و علامهترین  معروف  حدث متکلمان کهم
قدرتمند  ،  نورانی،  سه یا چهار بال،  دارای دو ،  اند. ملائکه را دارای اجسامی لطیفهایی ادعا کردهیویژگ

 دانند.بر صعود و نزول می
ای  ادلهو اولیاء هستند و    یت برای انبیاءرؤآنها دارای قدرت تشکل بوده و قابل    که  اندن قائلهمچنی

ادلاجما،  چون و کثرت ظهور  را   ۀع مسلمین  ایشان وان می نع  نقلی  نظر  بنابر  : موجوداتی چون،  دارند. 
معراج ،  افلاک،  نفس،  روح ،  جن ،  ملائکه چون  وقایعی  و  کرسی  و  کلمه،  عرش  یک  در  و  همه    معاد 

خداوندغموجودات   از  ه،  یر  لطیف(  )جسم  کیفیت 27/  1:  4140،  )مجلسی  ندستجسمانی  و   )
بناب نیز  است  تدبیرشان  جسمانی  وجودیشان  وزان  صدرالمت۶9-70/  2:  199۸،  مرتضی)ر  ،  لهین أ. 

/  1۸: 1۳75، . مکارم شیرازی 210/ 5۶: 140۳، . مجلسی ۳74 -۳۶9: 1۳۶۳، . قمی۳71/ 7: 1۳۸2
 (. 27۶/ 4: 1۳72 ، . طبرسی17۳
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 ظاهر آیات و روایات   .۳-1
آنجا برخی محدث  ک  از  به طور مستوفیمت ه  نقش و چگونگی  کلمان  ارائه    به  را  مطالبی  تدبیر ملائکه 

مطرح نموده و البته بیشتر مطالبشان ناظر به حقیقت و چیستی  ای  ارزندهو برخی دیگر مطالب  اند  نکرده
ولا  ار را دله مذکوا ما نیز، اندپرداختهفای نقش ملائکه ای تدبیر و ۀوباشد و از این مطلب به نحمی ملائکه

برای   بالذات  بیاو  ملائکه  نمودهحقیقت  اشار،  ن  آنها  تدبیر  نوع  به  ارتباط  ؛  نماییممی  ه سپس  زیرا 
ناگسستنی بین حقیقت یک شیء و نحوه عملکرد و چگونگی تدبیر او وجود دارد چرا که به طور طبیعی 

 باشد. ه  مجرد داشتصرفا  عملکردی ، مادیرفا  صی شود موجودو عقلی نمی

لطیف بوده  ه که فرشتگان دارای اجسامی مادی و البتگرا نظرشان بر اینست  که متکلمان نقلبیان شد 
مخالف و منکر  ،  ( و این مساله را از بدیهیات و ضروریات دین برشمرده ۳54/  54:  140۳،  )مجلسی

را کافر می تدب ب،  (20۳/  5۶:  )همان  پندارد آن  در خصوص  را  براهینی  آنها    یرر همین اساس  جسمانی 
 اند.داده بیر جسمانی سریان  دنتیجه مزبور را به ت ، طیف یا مطلق آن اند که البته از جسمانیت ل طرح نموده م 

گرا در اثبات جسمانیت ملائکه و تدبیر فیزیکی آنها بیان و مورد تحلیل دو استدلال از متکلمان نقل
 :  یرد گر میقرا 

 ول( اختصاص تجرد به خداوند. ا
 ات اخبار. وردوم( ظه

 است که   ید اینآبه دست می،  علامه مجلسیوصا   مخصفکری محدث متکلمان    ۀکه از منظوم  آنچه
  4:  1404،  . همان292/  4:  140۳،  جن )همان،  (47-4۶/  1۳7۸:  ملائکه )همان:  موجوداتی چون

 / 5۶:  140۳،  افلاک )همان،  (؛  29/  1:  1404،  نس )همانف،  (۳۶/  5۸:  140۳،  روح )همان ،  (292/
معاد )همان/  ،  (1۶5/  1۳7۸،  )همان  ( و وقایعی چون معراج۳7/  55،  ی )همان عرش و کرس،  (152

از خداوند(  7۸-77 در یک کلمه همه موجودات غیر  لطیف( ،  و  یا جسم  دارای جسم )جسم کثیف 
 (.14۶-14۸/ 1۳7۸: انی جرد است )آشتیمهستند و تمامی کارکرد و کیفیت عملکرد آنها غیر 

بیا این  اخبارن  ایشان  به  هم  می  را  و  استناد  عقلی  دلیل  با  هم  و  نتیجه کند  این  به  ثنائی  تقسیم 
درنآ،  رسیدمی  که  العقول    جا  نمی:  فرمایدمی مرآة  اخبارظاهر  جمیع  از  از ،  شود  غیر  مجردی  وجود 

 در این امر ندارد چه رسد به نص. ی اخبار ظهور نیع ، (27/ 1: 1404، خدای تبارک و تعالی )مجلسی
دیگرعببه   افرا موجو  ، ارت  و  ندارد  جسم  یا  و  دارد  جسم  یا  قسیم  د  و  متباین  هم  با  قسم  دو  این  د 

بوددیک  از جسم  وقتی خدا غیر  و  بود  ، یگرند  دیگر مجرد  از خدا   ، به عبارت  آنچه غیر  هست   پس هر 
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ت  کیفی  ، ز باری تعالی هستند ه که غیر اپس ملائک   ، (1۳۸/  1۳7۸:  )ملکی میانجی  باشددارای جسم می
امور   چه در  ، در خود افلاک و چه تحت افلاک  چه در مافوق افلاک چه  ،ر تمامی عوالمتدبیرشان نیز د

   .انسانی و چه غیر انسانی غیر مجرد خواهد بود ۀخاص

م و بطلان تدبیر تجردی ما   . ۳-2  سوی الله  ملازمه تجرد و قد 
ی  سو  سته و ماص ذات الهی دانخت قدیم بودن را م،  ماع و نصوص متواتره با تکیه بر اجمجلسی  علامه  

رد است و این حقیقت  قدمی که خالق  جت،  قدیم بودن شیء  ۀ. از آنجا که لازمپندارد الله را حادث می
م است بنا بر حیث تجردی خود م و مدبر عال  موجودی نانچه  سوی الله را بر عهده دارد و چ  تدبیر ما  ، عال 

از باشد   غیر  از خدای بود که مستلزم  د  قدیم خواه،  خداوند سبحان مجرد  وساطت  مجرد  مدبری غیر 
را بر عهده دارد و هم تدبیر تمامی امور  بعد از خلقت را    تک و تعالی خواهد بود که هم تدبیر خلقتبار

خارجی وجود  متعال  خداوند  از  غیر  قدیمی  مجرد  آنکه  وحال  است  نتیجه   ، ندارد   متکفل  دبیر  ت  ، در 
 واهد بود.خ ملائکه و سنخ وجودی ایشان مادی 

جردی عوالم  تغیر از خداوند وجود ندارد تا تدبیر    فوق منتج به این است که موجود مجردی  مطلب
 باشد. می پس تدبیر ملائکه مادی ، هستی را بر عهده داشته باشد 

 : گویدوی به طور صریح می
ایاه »پس چار پیدا کنی نکه اعی نیست جز  این که عالم )ما  تقاد  الله( حادث   به  ست و هر  ا  سوی 

عقول شود  کسی که قدم  و  قدم عالم  به  دیگر  او در ج؛  (55/  1۳7۸:  مجلسی)  «1افر است ک،  قائل  ی 
 (. 101: 1 و 2۳7/ 54: 140۳، )همان 2کند ادعای اجماع می

فوق استدلال  در  دقت  می ،  با  دریافت  که  اینگونه  همشود  قدم  با  بتجرد  ملازم  و  این دوش  و  وده 
شد  ، تلازم  تلقی  قطعی  نتیجهه  امری  در  است آن  ،و  حادث  که  مجرد ،  چه  هر  و  نیست  قدیم  مجرد  ی 

 غیر.   لا است که مجرد است و این قدیم ، است. به عبارت دیگر
الله حادث شد  وقتی ما این صورت ملائکه  ، سوی  تدبیرشان    ، پس جسمانی است نه مجرد که در 

 د بود. مادی خواه ، انیز به تبع وجودشن

 
القدیمةا ی الله(...فالقول بقدم العالم و بدث )أی جمیع ما سوان العالم حا  . ثم لابد ان تعتقد1 کما یقول    -لعقول القدیمة و الهیولی 

 کفر.  -الحکماء

الأزل متناهیة و فی    بنة وجوده فی جانزمأن جمیع ما سوی الحق تعالی أ  هو  ة . إن  الذی ثبت بإجماع أهل الملل و النصوص المتواتر 2
 وجوده ابتداء. 
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 دی که با عوالم ما ئ . سنخیت تدبیر جسمانی ملا ۳-۳
سکان فرماندهی    ، بیت المعمور،  مافوق آن از جمله کرسیمادون و  ،  متکلمان حقیقت عرش-محدث

آنان بوده و ملائکه را که عامل و حاملان آن هستند ،  عالم را جسم پنداشته و قائل به لطافت جسمانی 
برمیس آن  می؛  (۳4۸/  1:  0414،  )همان   رندشمااکن  خود  مطلب  جسمانید  توانداین  بر  و  لیلی  ت 

آنه  لطافت ملائکه و ر؛  ا محسوب شودتدبیر جسمانی  که مسکن  این عبارت  ظرف حیات  ،  حانیوبه 
دارند استقرار  جسمانی  مساکن  در  جسمانی  وجودات  و  است  روحانی  م  ؛  موجود  مسل  اصل  بنابر 

و و کرسی جسمساکنان ع،  مظروف  سنخیت ظرف  متف   ایملائکه،  انی رش  بر    رعجسمانی هستند که 
 باشد. مادی و فیزیکی می، تدبیر عرش و کرسی نیز تدبیر جسمانی، این مطلب

 : لسی در قالب استدلالجمطلب علامه م
 و مظروف آن ملائکه هستند. ، عرش و کرسی ظرف 

 هر ظرفی با مظروف خود سنخیت دارد.
 د. هم سنخیت دارن رسی و ملائکه با  پس عرش و ک

 انی هستند.ملائکه هم جسم  پس ، و چون عرش و کرسی جسمانی هستند
 :  استدلال بعدی

 دبر عرش و کرسی هستند.م، ملائکه
ر باید سنخیت باشد   ناز آنجا که بی ر و مدب  پس بین تدبیر ملائکه و عرش باید سنخیت تدبیری    ، مدب 

 باشد. 
جسمانی ،  پس تدبیر ملائکه؛  باشد  ز باید جسمانیلذا تدبیرشان نی  ، عرش و کرسی جسمانی هستند

 . است

 کارکرد جسمانی ملائکه  و روایات در اثبات خصوصیات تدبیر و   . کثرت آیات ۳-4
هم مجلسی  را  هجناب  دارند. ،  ملائکه  هبوط  و  صعود  بر  قدرت  که  دانسته  بال  چهار  یا  سه  دو  دارای 

 شمارد. میآنان برهای ویژگیقدرت تشکل به اشکال مختلفه را از 
ة  أ  هم ]الملائکه[ أجسام لطیفة نورانیة  »ان ح  جْن 

ی أ  . وأکثول  اع  ب  ر  ث  و  لا  ث  ی و  ثْن  ر قادرون علی التشکل   م 
 (. 202/ 5۶: 140۳، لسی )مج ة و ...«فبالأشکال المختل

  بر این باور هستند که مطلب آید که ایشان  گونه برمیپیرامون ملائکه این  مرحوم مجلسیاز تعبیر   
بر این اساس که در ظهورات -  اندیان فرموده ب  تعریفی است که قرآن کریم و معصومینهمان  ،  مزبور



 201  امر  مدبر   ملائکه  ی جسمان ر ي تدب   ت ي ف ي ک   به   ني قائل  ۀ ادل  نقد  

ا روایات متعددی  و  آیات  )ه  ، ز  داشتن«  »بال  صورت ،  (177ان/  موصف  و »به  درآمدن  مختلف  های 
»دیده شدن   ( و۶9/  11:  »حرکت و صعود و هبوط« )همان،  (140/  1۳،  قدرت بر تبدل صور« )همان

مادی و  ، دلالت بر تدبیر جسمانی  اینها ۀت که هماس)همو( برای ملائکه ذکر شده  اولیاء«وسط انبیاء و ت
از خواص جسم )اعم از لطیف یا کثیف(   ، یا برخی از آنها  این موارد   ۀو هم  -یدنماکی ملائکه می فیزی 

 ر عهده دارند.پس فرشتگان موجوداتی هستند که مدبریت عالم را بر اساس ماده و جسم ب؛ هستند
  ظواهر تأویل  ،  متکلمان« و حکما-فیلسوفن به برخی از »زد با طعنه    ، آخر  ۀدر فقرعلامه مجلسی  

صحیح ندانسته و آن را وهم و خروج از مسیر هدایت  ،  ر مجردهوآیات و روایات مذکور را به احکام ام
 داند.می 

نموده و نگاه برخی  ین  مؤمنپیامبر و  ای به چگونگی امداد فرشتگان به  اشاره   ،مطلب بالا  تأییدبرای  
 ردد. گان نقل میمفسر

سخن  ،  ند د اما نبرد نکر  ، ان به زمین فرود آمدندویند اینکه ملائکه در جنگ بدر از آسمگبرخی می 
  ،شودنمی  رف فرود آمدن فرشتگان موجب تحقق امدادص    ، الهی به امداد  ۀ وعددر  زیرا  ؛  درستی نیست
:  1۳77،  گیرد )رازیب  یاری صورت باید نصرت و  ،  در امداد  "هالتزم بلوازم  یءمن التزم بش"بلکه از باب  

۸/۳50 .) 
اولدید :  نویسدمی  رازی  فخر و:  گاه  کفار  با  قتال  و  نبرد  دوم   یعنی  افزایش :  دیدگاه  و  تقویت  یعنی 

با هم منافاتی   ، نیروی باطنی مؤمنان توسط ملائکه و القای وحشت و ترس در وجود کافران و مشرکان
لی و ظهور ملائکه در نصرت  همان تج،  ساندنر  منظور از مددمع است. به این نحو که  دارد و قابل جن

 )همو(. باشدمی ریان اسلام کو یاری لش

 شان ت ملائکه بر اساس تشکل ی . مدبر ۳-5
و   ی  ثْن  م  ة   ح  جْن 

أ  ی  ول 
أ  نورانیة  لطیفة  أجسام  ]الملائکه[  و    انهم  ث   لا  و  ث   . اع  ب  قادر  ر  التشکل أکثر  علی    ون 

 (.20۳ /5۶: 140۳، لسی بالأشکال المختلفة )مج
م نقلبنابر  متکلمان  که  ملائکه،  گرابنای  در  ۀ واسطای  مختلف  القائات  و  وحی  و    ب قلو   در  انبیا 

وظایف آنان  ترین مهمکیفیت تدبیر  نزول کتب آسمانی را بر عهده دارند )که البته از هستند، اولیای الهی  
گا   ، است( تدبیهمچنین  اوقات  افرهی  وجودی  وزان  بر  اع رشان  جهت  در  حقاطااد  اعتلا یی  و  ی  ق 

دیگر  های  صورت به    باشند و از صورتیبه اشکال مختلفه می،  در قالب تشکل بوده،  وجودی اشخاص 
اشکال مختلفه هستند که لازمهدر می  به  تشکل  و  تغییر  بر  قادر  و  مدب  آیند  اینست که  در ریتاش  شان 
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در قالب ،  اشدی چنین ویژگی برا که داشیء  عرض تحقق پیدا نماید و هر  طول و عمق و    امتداد و قالب
توان تدبیر  لذا نمی؛  باشدمی  لائقخ تدابیر را بر عهده داشته و محسوس  ،  همجری امور بود،  جسمانیت

 ملائکه را تجردی لحاظ کرد.  

لیی آوردند و یا  یا رسول یا و  یا طعامی را برای نبی وحی شدند و   ۀ وقتی ملائکه در قالب تشکل واسط
 می این موارد از مصادیق الب سربازان عمامه به سر شدند که تمامدند و یا در قرآبه شکل دحیه کلبی د

 شود. فیزیکی و جسمانی بوده و در چارچوب مدبریت جسمانی آنها گنجانیده می ، باشد ی تدبیر امور م 
ملائکه و دوام بر ذکر آنان بوده  به اطاعت محض قائل ، سوره بقره  ۳5 سید مرتضی در ذیل آیه شریفه 

؛  ستاچند استخلاف ملائکه را نیز پذیرفته  هر،  داندسان بر ملائکه را ممتنع نمیویت استخلاف انول و ا
جسمانی  ،  از تدبیر ملائکه است و از آنجا که ملائکه به مثابه انسانای  شعبهها که  لکن تمام این ویژگی

 (. ۶9: 2 ، 199۸، )مرتضی ن نیز جسمانی خواهد بودر و تدبیر آناپس اعمال و رفتا ، تندهس
ت ملائکه« با  »استخلاف  عبارت  به  میاین    ، وجه  حاصل  تعمطلب  و  تبارک  خدای  که    ،لی اشود 

هر چند این فاعلیت طولی و با اذن   ، اعم از تدبر و... را به ملائکه واگذار نموده است   ،فاعلیت تام خود
میال فی،  باشدهی  متمامی  و  مادی  عالم  وضات  به  سبحان  خدای  طرف  از  که  افاضه  ماعنوی  دون 

این    ایشان،  لکن مطلب مهم اینست که از فرمایشات،  به واسطه و تدبیر خاص ملائکه است   ،ودشمی 
می  مهم واسطهاستظهار  و  تدبیر  به  قائل  وی  که  است  گری شود  ملائکه  صراحتا    ، جسمانی  که    چرا 

دهایی  کارکر ؛  ائل استق  ن کارکرد مادی انسان را برای ملائکهداند و همامی فرشتگان را به مثابه انسان  
بیر و استخلاف آنها را  دتهمچنین  ایشان    ؛نکل و شرب مادی داشتا  ن، یت ظاهری بودؤقابل رهمچون  

 پندارد. نیز مادی می

 این دیدگاه  های  چالش . نقد و  4

 افات ظواهر با ادله عقلی . من 4-1
ر ارگرایی تجرد دحصان ،  تناقض آشکار:  هت مورد بررسی استجلسی از چند جنقد فرمایش علامه م 

متقن دلیل  بدون  خدای سبحان  عل  ناد،  حق  نظام  گرفتن  فاعلیتیده  و  معلولی  ،  اللهما سوی    طولی  ی 
 ات. آیات و روایتأویل عدم ، اصل تجلی و وساطت ، خلط بین مفهوم و مصداق

 پس از انکار عقول ، داندند متعال میرا مختص خداو مرحوم مجلسی که اصل  تجرد و تدبیر تجردی
ر  ب مد ، ی معلولیباشند و در نظام عل  می فیض خدای منان ۀکه واسط-(  27: 1، 140۳، جرده )مجلسیم
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عقول را برای  ،  روایات با تمسک به برخی  ،  (22:  55،  ملائکه )همان  رنفی انطباق آنها بو    -عالم هستند
مبنای ایشان ز  ( که این امر تناقضی آشکار و تخلف ا10۳:  1،  )همانکند  ثابت می  ارواح اهل بیت

 رود. شمار می به
الله و به تبع  ما سوی    تجرد   یمندپذیرش اصل امکاناش  ، لازمهمجلسی این ادعا از سوی جناب  

چرا که ایشان اصل تجرد و تدبیر تجردی را  ؛  اشدبالله توسط خود ایشان میما سوی    تدبیر تجردی  ، آن
 داند.ت می ابث ولی برای ارواح معصومین ، ندانسته ملائکه ثابت  برای

»فیلسوف  لکن مبنای  گفت-بر  باید  م:  متکلمان«  ذوات  برای  متکلمان  محدث  که  دسه  قخواصی 
قبیلاند  نموده ذکر    معصومین )همو(:  از  فیض  در  وساطت  و  خلقت  در  های  ویژگیاز    ، تقدم 

می مجرده  تجر   ، باشدوجودات  خود  تجهمچنانکه  کارکرد  و  به شمار د  وجود  احکام  از سنخ  نیز  ردی 
از نگاه محدث   ؛(122/  2:  14۳2،  رود )طباطباییمی    ،این موارد از صفات مادیات  ، متکلمان  اگرچه 

 (. 1تعلیقه ، 104/ 1: 140۳، )مجلسی شوندماهیات و موجودات جسمانی تلقی می
ام احدیت فوق عرش  مق  ، ت متعالیهبر اساس مبنای تشکیک حکم،  ی و طولیطرفی در نظام عل  از  

 بال دارد که هیچ منافاتی با ثبیت فوق عرش و تجرد او را به دنت،  یایگاه لاهوتی وج  و فوق تجرد بوده و
بود ندارد   نمجرد  ملکوت  مادون  در  زیر  ،  ملائکه  را  تعالی  باری  اثباتسؤال  یگانگی  و  شریک    نبرده 

:  شود )طباطبایی لی او محسوب میبرتر است و تج ظهور آن حقیقت    ، چرا که مراتب مادون   ؛کندنمی
،  سهروردی  .۳5/  1407:  طوسی  .20/  1۳95:  حسینی تهرانی  .27۳/  2:  1۳75،  . طوسی15۸  /1۳۸۸
مراتب  119/  2:  1۳72 در  الهی  اقدس  ذات  تجلی  همین  که  ملائک تر  پایین(  وساطت  به  مدبر    ۀکه 

می ص تعالی    ، پذیرد ورت  باری  خدای  تدبیر  با  تنافی  که  ؛ندارد هیچ  نظام    چرا  در  متعال  خدای  تدبیر 
الهی  ۀ امی فیوضات از طریق ملائک و بر دوش ملائکه گذارده شده است و تمیکی و به اذن اشک طولی و ت

علاوه بر مسانخت با باری    ، گردد و ملائکه در این نوع از تدبیر تجردینازل می   ، لوقات و مادونخبه م
 یانی هستند.م   یک موجود واسط و صرفا   لی نداشته و  هیچگونه استقلا بهترین نقش را ایفا نموده و ،  تعالی

 د ظهور اخبار  نق 
ویه برخورد کرده است که هم قابلیت  سبا عباراتی چند    ،ی با آیات و روایاتجناب مجلسی در رویاروی

از    ، و چون وی ظهور الفاظ را حجت دانسته؛  هم احکام تجرد را   برداشت احکام مادیت را داراست و
تدبیرطر فر  فی ظهور  از ظهور تجردی  ایشان  نزد  بودهشتجسمانی  بیشتر  تدبیر جسمانی   ، گان  به  حکم 

 است. ملائکه نموده 



 204  1403ـ زمستان  زيي/ پا 19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ

ت و  باشد و حال آنکه در آیا نای وی در فضای استنباط در امور متشابه می ب ناشی از م ،  از آنجا که این ادعا 
مزبور  ب   روایات  داشته  را  مختلف  معنای  دو  برداشت  قابلیت  علم    ، اشند که  متشابهات در  عنوان  با    ، اصول 
 (.۳40/ 9: 1417، رگردند )صددر مقابل محکمات معرفی می و ظواهر متون وت شامل مجملا

مو اینگونه  در  دامان  الذا  به  متمسک  باید  ادلتأویل  رد  شد  ۀو  ،  راهبرداین  اساسا   که    چرا؛  عقلی 
تشابه  فضای  از  را  د،  عبارت  و  نموده  خارج  ظهور  و  محکمات  تزلزل  سلک  میر  منظر  قرار  از  دهد. 

اموری که در ،  زده تأویل  فیلسوف است و در برخی موارد دست به    که خود یک مفسری  یعلامه طباطبا
مت اشخاص  میففهم  متشابه  آنان  که  را  آنچه  و  بود  ت،  داننداوت  محکم  را  آنها  میعلامه   کندلقی 

برای  محکمات نقلی دانسته و  تراز  ی را همهر چند ایشان محکمات عقل  ؛(۶4/  ۳:  1۳9۳،  )طباطبایی 
 (. 1تعلیقه ، 104/ 1: 140۳، ت )مجلسیوالایی قائل اسر اعتباآن 

 بندی جمع 
 (. ۳4،  1۳90،  بابویه )ابن    انحصار مطلق تجرد در ذات الهی اشاره نگردیده است   . در هیچ آیه یا روایتی به 1

)مجلسی2 فیض  طولی  و  تشکیکی  نظام  اثبات  با  .  1۸/  1۳۸۳  : شجاعی؛  15۸  / 5۶:  140۳،  . 
ه تجلی و ظهور  ملائکه در طول فاعلیت باری تعالی )ک  ( و فاعلیت5۶۸  / 5:  1۳71،  ربانی گلپایگانی

اق ذات  نامتناهی  الدحقیقت  ی  ب  »أ  حدیث  سلک  از  روایاتی  مقتضای  که  بوده(  الهی  ی   س  جْر  ی  نْ  أ  ه   ل  
اب« )صفار سْب 

 
الْأ  ب 

لا   اء  إ  شْی 
 
  که باشد  ( و حکم قطعی عقل می90/  2:  140۳،  . مجلسی۶  /1:  1404،  الْأ

با اثبات لزوم سنخیت دبسیار مهم دیدگاه مرحوم مجلسی به شم  یکی از خلأهای ربط   رار رفته و نیز 
)سبزواری معلول  و  ا5۳4/  1۳۶0:  میان علت  مراتبی  برای.(  تجردی  تدبیر  و  تجرد  سوی    ز  و  ما  الله 

اثبات می به  این  ملائکه  در سلک مح رسد که  الهی جای میامر  معارف  ای  ؛گیرد کمات  لزوم  ن  از  رو 
از سوی علامه مجلسی استظها تدب ،  ر  انحصار  آبر  انتفاء  و  متعال  در خداوند  تجردی  ما سوی    از   نیر 

 منتفی است. ، باشدنقلی می ۀبرگرفته از برخی ادلاساسا  مدبر امر که  ۀملائک مخصوصا   ، الله

 ها م د  سایر ق  دم زمانی از  . تفکیک ق  4-2
 :  ارتند ازشود عبلمان میتک م-اشکالاتی که متوجه دلیل دوم محدث

زمانی   قدیم  استعمال  میان  الف(  تفکیک  عدم  و  تعالی  باری  ذات  زمانی"به  فرا  و  زمانی  در    "قید 
خور اختصاص به باری تعالی    آنچه در؛  محل اشکال بوده و مطلب صائبی نیست  ، قدم و حدوث   ۀمقول

ذاتی  ساحت وجود )و   قدم در،  است قالب قدم  بل،  در  و  بالحق  ع  که بلکه  الم لاهوت(  قدم دهری در 
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،  ( بوده و زمان که خود145  /2:  14۳2،  . طباطبایی 291/  2:  1۳79،  ن . هما۶47/  1۳۶0:  )سبزواری 
قابلیت توصیف و تقدیر آن ذات اقدس ،  (115/  2:  14۳2،  خداوند است )طباطبایی   ۀتجلی مع الواسط

مقام   در  هسرا  نظام  )صدوقاعلای  ندارد  همین  ب  ؛(2۸۳/  ۳۶:  140۳،  مجلسی ؛  ۶1/  1۳90:  تی  ر 
لذا اثبات وجود   ؛منتفی است  برای خداوند متعال،  ثبوت قدم زمانی،  اساس )مبنای تفکیک اقسام قدم(

قدیم  حق  ، مجردات  به  قائم  ربطی  وجودات  که  و  ، زمانی  حق هستند  بلکه جلوه  به  خدشه،  تجلی  ای 
 ند. کلی وارد نمیتوحید حق تعا

ملائکه حدوث  از    ، بنابراین  ذاتی  سنمجرد  حدوث  فرا  اسخ  و  بوده  ساکن  جبروت  عالم  در  که  ت 
از  ای  لحظهباشند و  خر در این مراتب میأدارای تقدم و ت  ، زمانی هستند و به اختلاف درجات وجودی

 (. 1۳5-1۳۶/ 1۳7۸: )آشتیانی تدبیر تجردی خود غافل نبوده و نیستند
 ع حجیت اجما فاءب( انت

از »محدث استن-برخی  برای  اعبامتکلمان«  استفاده  تقط معارف و  از اجماع  ل حا؛  اندنمودهادات 
 فقه اصغر و فقه اکبر متمایز بوده و قابل تفکیک است.  ۀ و حوزداستنباط در اساسا  فرآیند آنکه که 

های  نیست  ها وطرح هست  فقه اصغر متکفل طرح بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بوده و فقه اکبر
اس  ۀ حوز بسترساز  را  ک  ؛تبینشی  تفاوت  موضوع،  منشأش ه  این  در  ا ،  تمایز  روش  و  ست  غایت 

در 21-22/  1:  14۳0،  خراسانی؛  224/  1۳۸7:  )طباطبایی عقائد  علم  و  فقه  دانش  جدایی  سبب   )
استهای  گونه گردیده  تمایز  استنباط  این  امتداد  در  نی  ، که  حجیت  اعتبارسنجی  مباحث روش  در  ز 
 می از مسائل فقهی متمایز شده است. کلا

مبن   با به  متکلمراجعه  و  اصول  علم  علمای  برخی  آراء  و  عقلا  معارفمان  استنباط  باب  در    ،گرا 
تلقی می یا آن در معارف نگونه  شود که اجماع هیچ جایگاهی در علم عقائد و کلام نداشته و حجیت 

بالاتر  آاز  و    (1۳/  17:  1۳9۳،  طبایی)طبا  منتفی است دینین  معارف  در  تقلید    علمای   ، در خصوص 
جوا عدم  بر  لزوم سلام  و  داشته  نظر  اتفاق  امری  چنین  می  از  واجب  را  تحقیقی  اعتقاد    دداننکسب 

 (. 15/ 1۳95: زاده)فلاح 
 ج. نقد ثبوت تواتر نصوص  

یر  نتیجه عدم تدب سوی الله و در    ن قدم ما گرا در مورد بطلاروایات متواتری که توسط متکلمان نقل
آنان مطرح شده تن،  تجردی  ت  الله یافما سوی    حدوث زمانی  مبنی بر   صی در مدعایشان صیهیچگونه 

می باقی  استظهار  مقام  در  و  مثبت   چرا ؛  دنمانشده  شواهد  جمله  از  معنای  ،  تنصیص  ۀکه  احتمال  عدم 
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می  لفظ  مطابقی  مدلول  م192/  ۶:  1۳۸7،  )محمدی  باشدمخالف  در  آنکه  حال  و  مزبور(    ، طلب 
میان محکمات عقل و نقل که توسط   قوی و جمع دقیقط  هم در قالب یک استنبا   آن،  تمال خلاف اح

 (.1۳/ 17: 1۳9۳، )طباطبایی د دارد ووج، ی و دیگران بیان گردیدهیه طباطباعلام
نقل متکلمان  ادعای  که  اینست  است  مستفاد  فوق  مطالب  از  که  یک صرفا   گرا  آنچه  قالب  در 

ب تاستظهار  و  مانده  را  اقی  آنان  ادعای  اثبات  و  وان  معتا نداشته  وزان  به  نقلیباری  و  عقلیه    ۀ حکمات 
 . مخالفش را ندارد 

 د. عدم وجود اجماع و عدم حجیت آن
جسمانیت ملائکه بنا گردیده و از آنجا  مسئلۀ  معتبر شمردن اجماع در استنباط    ۀتدلال فوق بر پایسا

امور و ق  را که علامه مجلسی در مورد رتق و فتچ  ؛ا کرده استتدبیر جسمانی و فیزیکی تسری پیدبه  
در نزول    هتشکل جسمانی ملائک   ۀدست ظاهری و نحو  دبیر امور توسط ملائکه به همین بال و کیفیت ت

 وحی و ارزاق مادی و معنوی استناد نموده و قائل به اجماع است. 
 :  گیرد از دو جهت مورد بررسی قرار می ادعای اجماع  ، این مجال در

 ؛ جود اجماع بر این مطلبالف( و
 ؛در این مورد  اعب( حجیت اجم
لأمة أمة الإسلام  امعهود است »اتفاق المجتهدین من هذه    آنچه از تعریف اجماع:  اما وجود اجماع

نانکه خود چ،  مذکورمسئلۀ  باشد. در  ( می ۳4۶/  1۳7۸:  قمی)  علی أمر دینی فی عصر من الأعصار«
نمود اقرار  هم  با  ، مجلسی  حکما  جسمانی  معظم  تدبیر  و  ملائکه  بودن  مخالفآ  جسمانی    ندان 

مطلب202/  5۶:  140۳،  جلسی)م و همین  میت  ، (  ناممکن  را  اجماع  ای  ؛سازد حقق  جناب  نمگر  که 
 ۀ ا از حوزمجتهدین اسلامی خارج کرده و با مجتهد ندانستن و یا اخراج آنه  ۀفلاسفه را از دائر،  مجلسی

از ایشان سحق اظهار نظر    ، اسلام ر اینکه  د است. افزون بدوبالبداهه مر  ، لب نماید که هر دو فرضرا 
 نمایند. را قاطعانه نفی می نیز وجود اجماع ادعایی -ییمه طباطبااز جمله علا-برخی اندیشمندان 

در   قرار گرفت که  مورد خدشه  پیشین  استدلال  نقد  در  اجماع  اما حجیت  اجماع  و  اعتقادی  امور 
 . جایگاهی ندارد

بعض اینکه  کردهو  ادعا  بری  مسلمین  اینکه  بر  اجماع  ا  اند  مطلب  چنین   ، دارندین  اینکه  بر  علاوه 
نیستاجماعی د بر حجیت چنین    ، ر کار  دلیلی  نیستاهیچ  اعتقادی  در مسائل  ،  )طباطبایی   جماعی 

1۳9۳ :17 /1۳.) 
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 منتفی است.  اجماع و حجیت آن ، البی که گفته شد مطلب اینست که با توجه به مطبندی جمع

 ئکه ملا . عدم تنافی تعلق تدبیری با تجرد  4-۳
چنین    ۀذا اقامل  ، باشد و چنین دلیلی وجود ندارد ن می ای جسمانی بودن عرش نیازمند دلیل متقادعاولا   

 فاقد حجیت بوده و از اعتبار ساقط است. ، ادعایی بدون دلیل
ع ثانیا    جسمانیت  مجلسیدلیل  علامه  منظر  از  نخستی،  رش  ادلدر  از  دلیل  مطلق    ۀن  اثبات 

تواند قابل استناد نمی   لذا؛  قرار گرفت و به آن پاسخ داده شدد تحلیل و نقد  وربرای ملائکه م  جسمانیت
 باشد. 

آنها وجود ندارد   ثالثا   چرا که ملائکه فقط عالم طبیعت را تدبیر  ؛  منافاتی بین تجرد ملائکه و تدبیر 
اتب و شئون مرچون ملائکه دارای   ،باشد و از طرفیآنها می ۀعهد بلکه مدبریت تمام عوالم بر ، کنندنمی
مور تدبیر أم  ، دنمادون هست،  ترند و نسبت به مافوققیقدیگر ر  یلف هستند و برخی نسبت به برخ مخت

به    ، مجرد نسبت به عالم طبیعت مورد اشکال باشد   ۀاز طرفی اگر تدبیر ملائک ؛  باشندعالم طبیعت می
بیر عوالم تد  :جواب گوییمر  لذا د؛  ی تعالی محل اشکال خواهد بودعالم توسط بارتدبیر    ، طریق اولی 

 ی در بستر علت و معلول محقق است. بر اساس نظام طولی و تشکیک 
و  نداشته  گر تفاوت ماهوی  ملکوت و عالم ناسوت و ماده با یکدی   ۀتسلط و قدرت در دو مرتبا   عراب

راتب  م  میان عالم ماده و عالم ملکوت از جهتباشد و تفاوت  مشککه می  ۀبلکه از مقول  ، متباین نیستند
که در عالم    به این نحو؛  الاشتراک استهمان مابه  الإمتیاز، مابه  ، به عبارت دیگر؛  است  شدت و ضعف

 کند نه با ماده و حس.می   ذ روح این امر تحقق پیدا در حقیقت با انبساط نیرو و قوت و نفو   ، ناسوت و ماده

 اب ملائکه ب  رای اثبات معنای ظاهری بال داشتن در قطعی و متقن ب عدم دلیل   . 4-4
ا قبلی  بر  مطالب  بپیرامون  ساس  ملائکه  داشتن«وصف  »بال  دهای  صورت »به  ،  ه  و رمختلف  آمدن 

»حرکت و صعود و هبوط« مورد تصریح روایات و  »دیده شدن توسط انبیاء« و  ،  قدرت بر تبدل صور«
محکمی بر  ی  باشد که آیا دلیل نقلمهم می  مطلب    ل بحث است اینآنچه مح؛  باشدغیرقابل انکار می

 ؟ دارد وجود  «جسمانی تدبیر»ملائکه به وصف  اتصاف

دیگر عبارت  اوصاف  ، به  اول  شد  آیا  ثابت  جسمانی    ، جسمانی  تدبیر  تدبیر   ، ملائکه  سپس  اول  یا 
 ؟ بر مادیت و جسمانیتها ویژگیسپس حمل این  ،ملائکه ثابت شد جسمانی  

متکلمان« در  -ز »محدثبرخی اکه  ینست  ا  ، توان استخراج کردز مطالب ایشان مین مبنایی که اآ
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آنها را   ۀها و اوصاف ملائکه و نحویگسپس ویژ  ، کنند یت ملائکه را اثبات می جسمان،  اول   ۀوهل تدبیر 
  ،تجردی تجرد و تدبیر    :گویدآنجا که می؛  کنندجسمانی و فیزیکی می،  مادی،  حمل بر معنای ظاهری

 یی تدبیر تجردی را ندارند.  نیستند و تواناد الله مجر ست و ماسویا ات باری تعالیمختص ذ
بحار الانوار و -ه آثار روایی خود  علامه مجلسی  لاز جم  ، ساس تتبع در مجامع روایی شیعهلکن بر ا
العقول  به جسم لطیف وصف نشده گاه  هیچ  -مرآة  تدبیر جفرشتگان  آن  بر  تا متفرع   ملائکه  سمانی  اند 

 عریف آن جناب از این جهت مردود است. پس اعتبار ت ؛(129/  1۳7۸: )آشتیانی نتیجه گرفته شود

 توضیح مطلب  
های  اما چرا خدای متعال برای تبیین ویژگی؛  آنان دلالت دارد های  ویژگیاز    یاموعهمجبال فرشتگان بر  

های فرشتگان به شمارش و عدد  رد تعداد بالهمچنین چرا در مو؟  کندفرشتگان از لفظ بال استفاده می
 ؟  زد پردامی 

رباع«  »  ۀکلم  تا وهتا س»ثلاث« به معنای سه  ۀکلم  به معنای دوتا دوتا و  «»مثنی  ۀکلم  ، هشریف  ۀدر آی 
به برخی سه   ،به معنای چهارتا چهارتا است و دلالت دارند بر اینکه خداوند به برخی از فرشتگان دو بال

به برخی چ داده  بال و  بال  ف  ی ز  ی»  ۀاست و جملهار  م  ید   لْق   بیا  الْخ  اشاره   » از  شاء  این دارد که برخی  ه 
دارندبیش    ، فرشتگان بال  چهار  متعال؛  (7/  17:  1۳9۳،  )طباطبایی   از  خدای  چرا  بال    ، اما  تعداد 

 .خواهد شدبه آن اشاره در ادامه  ؟کندفرشتگان را ذکر می
لما اشاره  ع  از منظر برخیمجرد بودن بال فرشتگان  ل به مادی یا  او   ۀدر وهل،  مطلب فوقتأیید  برای  

 :  ودشمی سپس به معانی مختلف آن پرداخته ، هدش

 دیدگاه علامه 
  ،قلم و امثال آن در قرآن،  لوح،  کرسی،  عرشهای  واژهچنانکه    ؛ال پرندگان نیستب بال فرشتگان نظیر  

گان موجوداتی مجرد و منزه از  م است که فرشت)همان(. مسل    نیستندها  انسانلوح و قلم    ، کرسی  نظیر
  وتی است که قدرت تدبیر تجردی آنها رااموری ملک   ، بنابراین منظور از بال؛  دضا و بال و پرناع داشتن  

 تدبیر آنان دارد.  ۀبالا برده و اشاره به وسعت و گستر

 دیدگاه امام خمینی 
 : فرمایدایشان می

ستند  ه  بلکه برخی از ملائکه مادون،  افت شودقسام ملائکه یاینگونه نیست که بال و پر در جمیع ا



 209  امر  مدبر   ملائکه  ی جسمان ر ي تدب   ت ي ف ي ک   به   ني قائل  ۀ ادل  نقد  

ها ویژگیچنین  زمین تا فرشتگان ملکوت اعلی ایِّ ه  م   که فرشتگانچنین ویژگی هستند و حال آن که دارای 
چرا که این ،  و اجزای مقداری مبرا هستند. فرشتگان عالم مثال و برزخ ممکن است دارای اجزا باشند

بوده و هر یک دارا  تقدرات برزخیهفرشتگان از عوالم   آیه  مقداری خاص می ی  و تمثلات مثالیه  باشد. 
 راجع به این صنف از ملائکه  «رباع  ثلاث و  فه »أولی أجنحة مثنی وی ه شریآات صفا« و  شریفه »و الصاف  

 . (415/ 1۳7۶: )روح الله خمینی است
از فرشتگان جزو    وید. این دستهگمی  فرشتگان عالم مثال و برزخ سخن   ۀ در این سخن دربار  امام 

نیستند. این دسته از فرشتگان  ا مسلم است که این فرشتگان نیز مادی ام؛ اندرشتگانف هایترین ردهپایین
و جسم ایشان از مواد نوری    انداما ایشان نیز از ماده و جسم مادی منزه ؛  کامل برخوردار نیستند  از تجرد 

 بلکه ماورای مادی است. ، از جنس مادی های آنان نیز نهبنابراین بال؛ است
خواص ماده )طول و عمق و   هرچند برخی  ، لم برزخ ماده وجود ندارد عامعرفتی در    ، فیاز نگاه فلس
 بدان اشاره کردند. تعابیرشان وجود دارد که امام نیز در  ، مقدار است  نعرض( که هما

 دیدگاه شهید مطهری
و    است  له فاصها  فرسنگ   ن خداوند و پیامبرانشمیا  که  است  این  تصور عامه ،  یتعبیر شهید مطهر  به 

 باید سرعت ،  جا شودبه اج  صورت مرتب   میان آنان باید به ها  پیام   و انتقال سریع  نقل  یبرا  که   یودموج 
 د. گرد می فراهم، شودمی  داده گونهمرغ  ملائک  به  که با بالی  سرعت باشد و این داشتهای العادهفوق 

 : رمایدفایشان می
 رسد که می  رشانفک  جور به   این،  «گویند »وحیمی   تا  که  اینست  آنو  عوام الناس دارند    ینظر  یک 

 ؛ است  زمین   یدور و پیغمبر رو  خیلی   خیلی ۀ در نقط،  مثلا    آسمان هفتم  یبالا ،  خداوند در آسمان است
پیغمبر وجود    یزیاد  ۀفاصل،  بنابراین  به   ایشخواهد دستورهمی  خدا که ،  دارد میان خدا و  ش  پیغمبر  را 
 اید پر و بال داشته ب  کند و آن موجود قهرا    را طی  فاصله   بتواند این  که  یموجود  یک   ارد به نیاز د ،  برساند

 .شودمی  « نامیده»فرشته اسم به  که همان است، کند و او را طی  فاصله  باشد تا این 
  بینی ،  دارد   بل،  دارد   چشم،  ردسر دا؛  انسان است  یک  بینیممی،  د کشنمی  که  مرا ه  ها فرشته  عکس

  فقط ،  دو تا بال نظیر بال کبوتر  ، اضافه  دارد به  زچی  کمر دارد و همه،  پا دارد ،  دارد   دست،  گردن دارد ،  دارد 
ائه  ئکه اره در مورد ملاانگارانه است کنظر عوامانه و مادی،  (. این نگاه20/  1۳۸2،  )مطهری  لباس ندارد 

 نیست. ه شود و حال آنکه اینگون می 
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 ها درباره معنای بال گاه برخی دید 

 رت و کارایی کنایه از قد 
به طوری که بین آسمان و زمین را    ، است که جبرئیل دارای ششصد بال است  در برخی روایات وارد شده

  ۀ ده شده و عرش بر شانا مشرق گسترانیا حضرت اسرافیل دوازده بال دارد که از مغرب ت  ؛پر کرده است
قرار گرفته ع  و  او  بر  آن  میزان    ۀهم؛  اوست  ۀهدتدبیر  از  کنایه  امور اینها  انجام  در  آنها  و کارایی  قدرت 

و سعقخل بیشتر کرده  را  آنان  تدبیر  قدرت  در حقیقت  می   ۀت است که  آنان  به   خشدبوجودی خاصی 
این صورت (259/  59:  140۳،  . مجلسی20۶/  2:  1۳۶۳،  )قمی در  بال یک فرشته    .  تعداد  هر قدر 

 یی آن بیشتر است. آقدرت و کار ، د اشبیشتر ب

 تأثیر در ملکوت آسمان و زمین   بال به معنای میزان 
ملکوت آسمان  )که همان تدبیر تجردی منظور است( در    میزان تأثیر،  فرماید منظور از بالی میبابن عر

ند و به  کنیعنی بر ایشان وحی می؛  شوندسال میسوی انبیا ار  اند که بهفرشتگان رسولانی   ، و زمین است
دی میها  انسانگر  سوی  ب؛  شوندفرستاده  مییعنی  الهام  ایشان  دیگره  سوی  به  و  فرستاده    کنند  اشیا 

می؛  شوندمی  تصرف  ایشان  امور  در  الیعنی  و  وحی  بر هرگونه  اعمال  کنند.  فرشتگان  که  تأثیری  و  هام 
ممی  اطلاق  بال  فرشتگایکنند  دارند شود.  بال  تأثیراتشان  تعداد  به  جبرئیثلا  م؛  ن  اینکه  بال   ششصد  ل 

ف  ی ز  ی »ثیر جبرئیل اشاره دارد آیه شریفه  بر میزان نفوذ و تأ،  دارد  ا    ید   لْق  م  « به کثرت این بالیالْخ    ها شاء 
بخواهد   یا اینکه اگر  است و بیشتری قرار داده  ثیراتأند در برخی فرشتگان تکند و اینکه خداواشاره می

 .(1۶۶/ 2: 1422، )ابن عربی یدافزا می بر تأثیرات فرشتگان

 در انجام اوامر الهی   سرعت فرشتگان   ۀ بال نشان
راحتی برای  می   بال  الهی  اوامر  انجام  در  بیشتر  سرعت  و  عروج  و  چه  ؛  باشدنزول  هر  تعداد  بنابراین 

  دهد میانجام تر سریعو اوامر را  تر  آسان عود و نزول را ص  ، او بالاتر ۀمرتب ، های یک فرشته بیشتر باشدبال
 (. 4۳9/ 1419: نجفی)سبزواری 

 راتب فرشتگان تفاوت م   ۀ بال نشان
از برتری قدرت برخی از فرشتگان بر برخی دیگر است و اینکه برخی    ، های متعدد فرشتگانبال کنایه 
  ۀ آنان ظهور و جلو  هر قدرباشد و  تر  یکنزد و برخی مأمورند و هر چه مقام آنان به ساحت کبریایی    آمر
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 .( 2۶2/  1۳: 1404،  حسینی همدانی )   آنان بیشتر استهای  بال تعداد  ،  شندرت پروردگار باقد بیشتری از  

 تفاوت عوالم فرشتگان   ۀ انش بال ن 
ثْنی و     ،کنندمی  فرشتگان در آن سیر و امور آن را اصلاحها نشانگر عوالمی است که  تعداد بال عبارت »م 

باث   یکی از عوالم ملک و    مناسب  ،  نوعنوع است و هر    سه ،  های فرشتگاندلالت دارد که بال  « علاث  و  ر 
 .(274/ ۳: 1۳9۶،  )گنابادی  ت و جبروت استملکو

آیات مجموع  نتیجه  ،  از  این  به  ظاهرگرایی  تعارضات  و  بال  میروایات  باید  که  یافت  دست  توان 
تجلی  ملائک اسباب  و  مظاهر  مشیت  برخی  را  و  قدرت   الهی  یهاصفات  و    عنایت،  رحمت،  مانند 

 . ر دانستپروردگا لطف

 تمثل نه بر اساس تشکل . مدبریت ملائکه بر اساس  5
انبیاء و هر کس که خدا  های مختلف و بالملازمه دیده شدن توسط  شتگان در صورت رمراد از ظهور ف

 : بخواهد به سه وجه قابل تقریر است 
 ؛ر در صورت جسمانی در عالم خارج پذیرش و تغیی تشکل به معنای .1
 ؛ مثال متصل: اطب شاء صورت جسمانی در دستگاه ادراکی مخ ثل به معنای انتم .2
 ؛ اء صورت مثالی در عالم مثال منفصلشتمثل به معنای ان .۳

شود که وجه اول با تدبیر جسمانی ملائکه تناسب دارد و دو وجه  فوق دریافت می با دقت در معانی  
 تدبیر تجردی آنان است.دیگر مشعر به 

 (.2۸۶/  1۳: 140۳،  )مجلسی   ت ته و باقی اقوال را مردود برشمرده اس ل اول را پذیرف قو علامه مجلسی  
تواند قید  در ماهیت بوده و نمیمستلزم انقلاب    ، ای که بر تشکل وارد است شکال مبناییاافزون بر  

م تعریف  از  ملائکه  غیر  برای  مخرجه  و  با احترازی  مجلسی  این  ؛  شدرحوم  پذیرش  فرض  بر  که  چرا 
مال و  ،  همچون اهل بیت  ،ئکهتشکل برای افرادی غیر از ملا  ، م مجلسیخود مرحو  ۀگفت  به،  مطلب

ع و  می مولد  رخ  نیز   ... و  اهل  2۸۶:  1۳،  1404،  همان؛  227:  ۶،  )همان  دهدل  در  تشکل  اگر  و   )
از   ، طرفی قائل به تشکل جسمانی است زیرا از    ؛ارد با مبنای خود ایشان سازگاری ند  ، را بپذیریم  بیت

 (. 10۳: 1، 140۳، )مجلسی داندثابت می ا برای اهل بیتی عقول مجرده ررف ط
مبن ایراد  بیان  فرشتگانااما  تمثل  د  ، یی  مثال متصل رخ  در عالم  معلومات  ،  هداگر  در سلک  را  آن 

حکمت متعالیه   وصا  مخصمتکلمان«  -که ممشای »فیلسوف-درآورده و بر اساس نظام حکمت متعالیه 
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،  )طباطبایی   جای دارد ماهوی به حساب نیامده و در سنخ وجود  از مقولات  ،  لم ع  -نیز بر همین است
 باشد. نمیپذیر امکانلسی پذیرش قول مرحوم مج ، ا توجه به ایرادات مزبورب(. 15۸: 2، 14۳2

تمثل در ملائکه را    ، دی ملائکه هستنتجردآفرینی  نقشمتکلمان« که قائل به  -آن دسته از »فیلسوف
ولی تشکل ملائکه را قبول نداشته و    ، دانندمراتب تدبیر تجردی ملائکه می  را از بالاترینل  و تمثپذیرفته  

متمثل میعم او  برای  که ملک  آن شخص،  شودتقدند شخصی  ادراک  فقط در ظرف  این  ،  در حقیقت 
اگر  ،  ه قائل به تشکل ملائکه هستندمتکلمان« ک-دثاما بنا بر نظر برخی »مح  ؛گرددچنین پدیدار می 

ن شخص اینگونه است و هم در واقعیت  هم در ظرف ادراک آ  ، انسانی متصور شودبه صورت  ای  تهرشف
سته از متکلمان اعتقادشان بر این باشد که تدبیر ارج. پذیرش تشکل در ملائکه موجب شده این دخو  

اتی  ایگاهی به ظاهر آیات و رو ،  گروه اخیر  گیرد. صورت میعالم توسط ملائکه با جسم و ظاهر مادی  
می و  استناد  فرود  و  پا  و  دست  و  بال  از  که  دارندکنند  حکایت  ملائکه  برای  صعود  و  لذا   ؛نزول 

دارند را  ماده و جسم  دستبر خلا  ،خصوصیات  ماده و جسم   ۀ ف  متکلمان که خصوصیات  از  از    ، دوم 
صورت ظاهری  و  تشکل  و  پا  و  فیز  ،قبیل دست  مادی،  یکیامدادهای  ...،  حرکت  نمی  و  و د  پذیرنرا 

 ان نیز بر همان سنخ تجردی است. تدبیرش ، اینست که چون ملائکه مجردند  اعتقادشان بر
عقلی  تفسیر فلسفی  دستگاه  در  د  ، آیات  به  را  دیگری  طباطبایی نفرآیند  علامه  مرحوم  دارد.    بال 

   :فرمایدمی 
و   آیات  تمامی  نتی  بندیجمع با دقت در  این  که ملائکه مادی و جسجه حاصل می آنها  نی  ماشود 

ترفع آن    و   اب تمثیل و تجلی خاص و تنزل آن فرشته از ب   ،ن شکل و هیئت ملائکه در احادیثنبوده و بیا
و  می  شخص اوصاف  بیان  و  معصومینهای  ویژگیباشد  ائمه  لسان  در  و   ملائکه  تفهیم  باب  از 

 ،اندکردهیت  ؤر مان و انبیایی که ملائکه را به قلب  ملک برای اما  مفاهمه به بقیه است و تجسم ظاهری
است و حال آنکه    به نقل و لسان مبارک معصومین،  داشتهبروز  ه همان نحوی که برایشان ظهور و  ب

 (. 1۳/ 17: 1۳9۳، )طباطبایی ملائکه به اشکال مادی تبلور ندارند
این یک نوع    ، شودار میرای شخصی پدیدایشان نظرشان بر این است ملکی که به صورت انسان ب

 . نه تشکل و تجسمت متمثل شدن اس
در حالی که    ، یعنی تجلی او در ظرف ادراکی شخص قابل   ، سانپس معنای تمثل ملک به صورت ان 

او ادراک  از ظرف  نام صورت ملکی و حقیقت نوری و تجردی یک موجود  ،  بیرون  به  دیگری  واقعیت 
ن می  متعالی عالم  در  که  کرد باشد  تنزل  استاسوت  که  ؛  ه  تشکل  و   انیکساش  لازمهبرخلاف  بودن 

 )همو(.  ج است و این محال استمتجلی در ذهن مدرک و عالم خار ن  بود سنگهم
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 گیری نتیجه 
بازگشت  ،  مذکور  ۀمسئلباید دانست که مبنای اختلاف در    ،های مطرح در نگاهی کلان نسبت به دیدگاه

و در تفاسیر   ه  مورد اختلاف میان علما بود،  دات مجرددم وجود  موجواست که وجود یا عمسئله  به این  
یق مطرح در ذیل عنوان دفرشتگان به عنوان یکی از مصا  .ه است یات نیز خود را نمایان ساختروا آیات و  

منطبق با عقول مفارق یا نفوس    ، اسلامی مطرح گردیده است   ۀمجردات که از طرف متکلمان و فلاسف
 ند. اشبروایات و عقل می، تلف از جانب آیات مختأییدات ای فلکی بوده و دار

  دتجر   ، تشکیکی   طوره  چرا که ب  ، ت ندارد مخصوص و انحصار در ذات احدی ،  د تجر ،  رشبا این نگ
 گیر است. همه، در تمام مراتب هستی ظهور و بروز داشته و سریان آن

ملائکه تجردی  حدوث    ،تدبیر  با  هم  و  دارد  سازش  زمانی  قدم  با  ادلهم  دلالت  ،  لینق  ۀذاتی. 
  متکلمان« -ث»محدارج از اشکال نبوده و ظهوراتی که  که نداشته و خئجسمانی ملا  تنصیصی بر تدبیر

 باشد. نمی با محکمات عقلی سازگارثانیا   ، مخالف درونی دارد اولا    ، اندنموده در این موضوع ادعا 
م   ، از طرفی دینی که  معارف  باب  در  اجماع  اعتبار  انتفاء  برخ با  ادعای    متکلمان« -»محدثی  ورد 

از اعتبار ساقط فاقد حجیت بود،  ی استنباط معرفتی برآنبنا،  ن اجماعینیرض حصول چبر ف،  بود ه و 
 است. 

عنا که  صهمچنین  ادعایی  ملائکه    متکلمان«-»محدثر  تدبیر  سنخ  و  تعریف  بالدر  جمله  ،  از 
لکن    ،آیات و روایات هستندمطابق ظواهر    هر چند  ، اند به کار گرفتهیت بودن  ؤقدرت بر تشکل و قابل ر

منجر  ،  عقلی  ۀر از استعانت ادلدر این مقولات و صرف نظتأویل  نظر از    از آنها و صرف ی  ریافت مادد
 گردد. انگارانه در مسیر تلقیات معرفتی مییدهای مادید به تر

بق بر عقول  ملائکه موجودات مجرد و معصومی هستند که منط  ، متکلمان«-اما از منظر »فیلسوف
متصلبو و  منفصل  مثال  در  قادرند  و  مخاطب    رف ظ  ،ده  این  ادراک  بر  ایشان  یابند.  تمثل  و  تجلی 

وحدت و  ،  در چهار سوی نامتناهی ازل و ابد،  مدبرات امر ،  آن  نظام تدبیری عالم و به تبعاند که  هعقید
می،  کثرت ساری  و  تجردباشمنتشر  اساس  بر  را  هستی  تمامی  و  ادامتافیزیک  ،  ند  غیرمادی  ره و 

اصالت  ایشان  نمایند. می  ...   ، کتشکی،  اصل  و  از  ر  وحدت  بهترین  اصلیا  و  دانسته  خود  ترین  مبانی 
می  ظواهر  از  عبور  برای  ویژگیادرهگذر  با  ارتباط  در  مدبرنند.  فرشتگان  وجودشناختی  حاصل  ،  های 

جواهر ،  ل(لیل انسان کامفیض الهی )به عنوان معا  ۀواسط،  جوداتی خارجیکلام آن است که ایشان و
اده و قدیم زمانی و  عالم م  ۀکثرت تشکیکی و امتداد تا ناحیرتباط طولی و  ا  دارای،  مجرده به تجرد عقلی
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عقلیه به اثبات رسیده و  ۀبالحق و بالدهر هستند که با برهان و ادل: ی و طبق تقریری تحادث به حدوث ذا 
)به جز وجود خارجی و جوهریت(   با آنها  لمان«متک -»محدثمتکلمان« بوده و  -»فیلسوف  طابق نظرم

 د.  انالفت نمودهمخابراز 
،  در استنباط معارف  نشاچرا که روش ؛ باشدتمام نمی لمان«متک -»محدث ۀادل ،همانطور که گفتیم

با صبغ  ۀشیو آن بوده و طریق  ۀاخباری  بر ،  متکلمان«-»فیلسوف  ۀاعتدالی  فقهای حکیم است و    روش 
-فیلسوف»  ۀبالعکس ادلا  ام  ؛نمایندحکم می،  ب با براهین قاطعو عقل غیرمشو  مبنای حکمت متعالی

جوابش و  بوده  حکیمانه  قبال  متکلمان«  در  وارد  اپذیرفته    متکلمان«-»محدث ان  اشکالاتشان  و  ست 
نیل به بطون    متکلمان«-»محدثبرخی  ،  در مواجهه با کتاب و سنت شناسی،  روش   ۀباشد. در عرص می 

اختی در  را  آن مراتبت  ار معصومینمعارف  به  توقف میحک ،  لقی کرده و در دستیابی  به  دهند که  م 
 شود. منجر به تعطیلی عقول می

نافذ    قلمرو حجیت عقل را تا اثبات امامت  لمان«ک مت-»محدثبرخی  ،  همچنین در ساحت روشی
ادامه در  و  تلقیات   ، دانسته  در  خطاپذیری  کثرت  خاطر  به  را  اجمامی  کنار،  عقل  و  در نهند  هم  را  ع 

تکلمان« که در کنار آیات و روایات  م-لاف »فیلسوفخ  به  ، دانندالیف و هم در معارف حجت میتک 
 دانند.آنها را از یکدیگر اصل مسلم میپذیری انجداییی عقل حجت ذاتی قائل شدند و برا 

 



 215  امر  مدبر   ملائکه  ی جسمان ر ي تدب   ت ي ف ي ک   به   ني قائل  ۀ ادل  نقد  

 منابع 
 قرآن کریم 

 مفید. المی للشیخ الالمؤتمر الع، قم ، الاعتقادات، ق(1414)، محمد بن علی، ابن بابویه .1

 وانک. ، قم، محمد قنبری مترجم، صدوق( یخالتوحید )ش، ش(1۳90)، ــــــــ .2

 لاغه. ب ال، قم، الاشارات و التنبیهات ، ش( 1۳75)، ابن سینا .۳

،  بیروت ،  )مشهور به تفسیر ابن عربی(  تفسیر القرآن الکریمق(  1422)،  محمدبن علی،  ابن عربی .4
 دار الکتب العلمیه. 

الفلاسفه ،  ش(1۳7۸)،  الدینجلالسید  ،  آشتیانی .5 تهافت  بر  ا د  ، قم،  نقدی  تبلیغات  سلامی  فتر 
 حوزه علمیه قم. 

 سید مهدی :  محقق،  و درر الکلم   مغرر الحک ،  ق(1410)،  بن محمد  دالواحدعب،  تمیمی واحدی .۶
 دارالکتاب الاسلامی. ، قم، رجائی

 مکتب وحی ، مشهد، انوار الملکوت ، ش(1۳95)، محمدحسین، حسینی تهرانی .7

 . لطفی، تهران، انانوار درخش، ق(1404)، سید محمدحسین، حسینی همدانی .۸

زارعی:  محشی،  الاصولکفایة  ،  ق(14۳0)،  کاظم محمد  ، خراسانی  .9 ،  قم ،  ری ا سبزو،  عباسعلی 
 الاسلامی.موسسه النشر 

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ، تهران، شرح چهل حدیث، ش( 1۳7۶)، اللهروح، خمینی .10

 دارالاسلام  ، قم ، التفسیر الکبیر ،ش(1۳77)، لدینفخرا ، رازی .11

 جهانی علوم اسلامی.  مرکز، قم، ة ایضاح الحکم، ش( 1۳71)، علی، ی گلپایگانی انرب  .12

نجفی .1۳ تفس،  ق(1419)،  محمد  ، سبزواری  إلی  الأذهان  القرآنیإرشاد  دارالتعاریف  ،  بیروت ،  ر 
 للمطبوعات. 

الشواهد،  ش( 1۳۶0)،  هادی،  سبزواری  .14 علی  الدین :  حمصح،  ةالربوبی  التعلیقات  جلال  سید 
 شر. ز الجامعی للن رکمشهد الم، آشتیانی

 اب. ن، تهران ، حسن حسن زاده آملی: مصحح ، ةشرح المنظوم، ش(1۳79)، ــــــــ .15

اشراق،  ش(1۳72)،  الدین شهاب،  سهروردی .1۶ شیخ  مصنفات  کربن  ،  مجموعه  هانری  مصححان 
 رهنگی. مطالعات و تحقیقات ف مؤسسه ، تهران، نجفقلی حبیبی ؛ سیدحسین نصر



 216  1403ـ زمستان  زيي/ پا 19 ی اپيسال دهم / شماره دوم / پ

 وثوق. ، قم، رضا کاشفی ویراستار محمد،  ملائکه، ش( 1۳۸۳)، محمد، شجاعی .17

ر حسن عبد الساتر   ، بحوث فی علم الاصول ،  ق( 1417) ،  باقر محمد ،  صدر  .1۸  الدار الاسلامیه. ،  بیروت ،  مقر 

  مصطفی محمد :  مصحح،  ة الاثیری  ة شرح الهدای ،  ق(1422) ،  محمد بن ابراهیم ،  صدرالدین شیرازی  .19
 موسسه التاریخ العربی. ، ت بیرو، فولادکار

 می صدرا بنیاد حکمت اسلا، تهران، رسائل فلسفی مجموعه، تا(ی)ب، ــــــــ .20

محسن  :  محقق،  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد،  ق(1404)،  محمد بن حسن،  صفار .21
 المرعشی النجفی. مکتبه آیه الله، قم، کوچه باغی

توحیدی،  ش(1۳۸۸)،  سیدمحمدحسین،  طباطبایی  .22 شیروانی :  مترجم،  رسائل  علی  ،  قم،  محقق 
 کتاب.  انبوست

 ـ .2۳  النشر الإسلامی.  مؤسسة ، قم، ة الحکم ةنهای، ق(14۳2)، ـــــــ

 اعلمی. ، بیروت ، المیزان، ق(1۳9۳)، ــــــــ .24

 بوستان کتاب.  ، قم ، برهان، ش(1۳۸7)، ــــــــ .25

 ر خسرو.  ناص، تهران ، ر القرآنمجمع البیان فی تفسی، ش(1۳72)، فضل بن حسن، طبرسی .2۶

 دارالثقافه. ، م ق، الامالی، ق( 1414)، طوسی .27

 غه.  البلا ، قم، التنبیهاتشارات و شرح الا،  ش(1۳75)، محمد بن محمد، طوسی .2۸

 دفتر تبلیغات اسلامی.  ، قم ، حسینی جلالی: محقق، تجرید الاعتقاد، ق(1407)، ــــــــ .29

 اسوه. ، قم، فقهآموزش ، ش(1۳95)، محمد حسین، زادهفلاح  .۳0

 ب  دارالکتا، قم ، یتفسیر القم، ش( 1۳۶۳)، علی بن ابراهیم ، قمی .۳1

 بوستان کتاب. ، م ق، تفاوت آنها با یکدیگری و اصطلاحات فلسف، ش(1۳۸۸)، علی ،  کرجی .۳2

،  تهران ، علی اکبر غفاری و محمد آخوندی : محقق، الکافی، ق(1407)، محمد بن یعقوب ، کلینی .۳۳
 دارالکتب الاسلامیه  

محمد،  دی گنابا .۳4 السعاد ،  ش(1۳9۶)،  سلطان  بیان  ،  رانته،  مود طاهری محسید:  ترجمه،  ةتفسیر 
 آیت اشراق. 

 الهدی.  ، تهران، گاهیرحسین د: محقق ، العقائد، ش(1۳7۸)، محمدباقر ، مجلسی .۳5

هاشم رسولی محلاتی  :  محقق،  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،  ق(1404)،  ــــــــ .۳۶
 لامیه.  دار الکتب الإس ، تهران



 217  امر  مدبر   ملائکه  ی جسمان ر ي تدب   ت ي ف ي ک   به   ني قائل  ۀ ادل  نقد  

التراث  ،  روت بی،  از محققانی  جمع:  محقق،  بحارالانوار،  ق(140۳)،  قیمحمدت،  مجلسی .۳7 احیاء 
 العربی.  

 بیدار.، قم، به کوشش خواجوی، رآن الکریمقتفسیر ال، ش( 1۳۶۶المتالهین )صدر، محمد .۳۸

 دار الفکر.  ، قم، شرح رسائل، ش( 1۳۸7)، علی، محمدی .۳9

 لفکر العربی.  دارا ، قاهره ، المرتضی امالی ، م(199۸)، علی بن حسین،  مرتضی .40

 سه انتشارات صدرا.  موس، قم ، نبوت ، ش( 1۳۸2)، مرتضی، مطهری .41

 دارالکتب الاسلامیة.  ، تهران ،تفسیر نمونه، ش(1۳75)، گرانمکارم شیرازی و دی .42

میانجی  .4۳ دین،  ش(1۳7۸)،  علی،  ملکی  و  عقل  مقاله  مهریزی:  گردآورندگان  ، نقد  هادی  ،  مهدی 
 لامی.  ارت فرهنگ و ارشاد استهران وز، ربانی

قمی .44 محم ،  میرزای  بن  الاصول ،  ق(1۳7۸)،  سنحدابوالقاسم  العلمیة  ،  تهران،  قوانین  مکتبه 
 الاسلامیة.

 


